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Metaphor is a symbolic and indirect language that conveys concealed and supplementary 

meanings. Interpretive narratives may also exhibit gender metaphors and stereotypes. The 

work is founded on the interpretive accounts of three Persian interpretations of Rowz al-

Jannan, Jala al-Azhan, and Manhaj al-Sadeghin in this research. This article has selected 

narratives that have employed gender metaphors or whose content is reminiscent of gender 

metaphors. Subsequently, the qualitative content analysis method has been employed to 

investigate the value of these metaphors and their correlation with gender stereotypes. 

Examples of gender metaphors in these narratives include “bed,” “Boyut,” “Atbah,” and 

“Denya.” While some of these metaphors have a positive connotation, others have a negative 

connotation. The most significant findings of this research are that the majority of negative 

metaphors about women are based on the role of a woman as a wife or sexual companion, 

which emphasizes her physical appearance. These metaphors are influenced by prevalent 

gender stereotypes that are detrimental. On the contrary, the majority of positive metaphors 

are centered on the role of the mother and the qualities of kindness, creation, origin, and 

commencement that are associated with the mother. In addition, this research demonstrates 

that the female body is depicted in two distinct ways: the “heavenly body” and the “infernal 

body.” The female heavenly body is a symbol of complete delight and benefit, while the 

female infernal body is a symbol of deception, sin, Satan, and adultery. 
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قرآن،  ریتفس ،یتیجنس ۀاستعار

 .زن ت،یروا
 

های جنسیتی  ها و کلیشه ی استعارهردپامثابة زبانی نمادین و غیرمستقیم، حامل معناهای افزوده و پنهان است.  به استعاره
، الجنان روضهای تفسیری سه تفسیر فارسی  . در این پژوهش داستانگرفت یپتوان  های تفسیری نیز می را در روایت
های جنسیتی استفاده  هایی که از استعاره مبنای کار قرار گرفت. در این مقاله ابتدا روایت نیالصادق منهجو  جلاءالاذهان

و سپس با روش تحلیل محتوای کیفی، بار  شدهای جنسیتی است، انتخاب  ها یادآور استعاره اند یا مضمون آن کرده
امرأۀ »، «عروس قرآن»هایی نظیر  ارههای جنسیتی بررسی شد. استع ها با کلیشه ها و ارتباط آن ارزشی این استعاره

ها است که برخی بار  های جنسیتی در این روایت هایی از استعاره نمونه« دنیا»و « عتبه»، «بیوت»، «فراش»، «کاعب
زن  دربارۀهای منفی  از اینکه اغلب استعاره اند عبارتترین نتایج این تحقیق  ارزشی مثبت و برخی بار منفی دارند. مهم

ها متأثر از  مثابة همسر یا شریک جنسی و با تأکید بر بعد جسمانی وی شکل گرفته است. این استعاره زن بهحول نقش 
های مثبت حول نقش مادری و  مقابل، بیشتر استعاره نقطةهای جنسیتی رایجی است که بار منفی دارند. در  کلیشه

دهد پیکر زن  اند. همچنین این پژوهش نشان می صفاتی نظیر مهربانی، خلق، اصل و ابتدا در نقش مادری شکل گرفته
مندی است و  نمود یافته است که پیکر بهشتی زن نماد التذاذ کامل و بهره« پیکر دوزخی»و « پیکر بهشتی»در دو وجه 

های  رغم تلاش شریعت در تقبیح نگرش پیکر دوزخی زن نماد فریبندگی، گناه، تمثل شیطان و زناکاری است. علی
های تاریخی مختلف، در میان مفسران تفاوت چشمگیری  زنان در دوره دربارۀهای جنسیتی  ، رواج استعارهستیزانه زن

 نداشته است.
 

، الجنان روض :یمورد ة)مطالع یریتفس یها مربوط به زن در داستان یتیجنس یها استعاره یسبرر(. 1043) میمر ا،ین یصالح ، ورادمرد، عبدالله ،مقدم، کوثر احسن: استناد

  :https://doi.org/10.22059/jwica.2023.361203.1932DOI .-121(، 2)11، هنر زن در فرهنگ و. (نیالصادق منهجو  جلاءالاذهان

                     https://doi.org/10.22059/jwica.2023.361203.1932 :DOI 
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 مقدمه. 1

جنس زن و مرد در آن دوران شد. اسلام باا   یفبازتعر ساز ینهمتفاوت آن، زم یها ظهور اسلام و آموزه
 یتر تازه و متعادل یفتعر ،درک یحکهنه را تقب یتیجنس های یشهکل ی،جاهل یها در باورها و سنت ییرتغ

اماا   ،دررناگ کا   راند و کم یهحاش به یرا تا حدود یتیجنس یضتبع وسیله یند و بدااز جنس زن ارائه د
در آن فرهناگ سابب شاد نظاام      یتیجنسا  هاای  یشاه و عماق باورهاا و کل   یزانهست غلبة گفتمان زن
گفتماان خاود سوءاساتفاده کناد و      یات و تقو یات تثب یبارا  یعناوان ابازار   به یزن ینمردسالارانه از د

(. در آثاار ادبای و   Zarghani, 2018: 145) را هم در خدمت گفتمان مردساالارانه درآورد  یدئولوژیا
شود. غزالی در قرن پنجم ناو    افت میهای فراوانی از این غلبه ی تعلیمی و فرهنگی فارسی نیز نمونه

 کناد کاه هار قسام باه حیاوانی شاباهت دارد         داند و زنان را باه ده قسام تقسایم مای     زن را شر می
(Ghazali, 1936-1938: 151 نام .)اسات کاه در قارن     ظهیری، مکرالنساء سندبادنامة دیگر کتاب

ن است و تحذیر از ایشاان  چارا   ششم نوشته شده است. این کتاب مشحون از روایت حیله و مکر زنا
 به بهین/ بدترین مرد اندرین عالم/ ماه را تیرگی ز میغ بود/ چو میغست و مرد چون ماهست زن»که 

چون برآمیزد دیو از فعل زن رمیده شود/ »آورد:  و شیطان در برابر تلبیس زنان کم می« زنان دریغ بود
  (.Zahiri, 1954: 54« )ها نمایدش ابلیس بندگیس/ در فسون و فریب و مکر و حیل/ او یکی تلبی

 :Khaghani, 1978« )کیست دنیاا زنای ساتمکاره   »در نگاه خاقانی نیز دنیا زنی ستمکار است 

(. Khaghani, 1978: 258روناد )  می شمار بهردیف غلامان، در برابر مردان، ناقص  ( و زنان هم203
دهاد. ساعدی باه ماردان توصایه       از دسات نمای   ستیزانه در طول تاریخ حدت و عصبیتش را نگاه زن
( و مولانا نیاز از تااختن بار    Saadi, 2006: 55) «یدجامة زنان بپوش یا ید،مردان بکوش یا»کند:  می

اصل صد یوسف جمال ذوالجلال/ ای کام از زن شاو فادای آن    »شود و معتقد است  زنان غافل نمی
(. در Molavi, 1995: 1006« )زن اول و آخار هباوط مان ز   »( و Molavi, 1995: 845« )جماال 

و فساا    اناد  زناان آید کاه اکثار اهال دوز      نیز که در قرن دهم نوشته شده، چنین می سلوک النساء
چه در کتاب   درمجمو (. Karachi, 2011: 15-17اند ) اند و ناقصات عقل حوصله   چرا که کماند زنان

هایی نظیر  های یادشده و استعاره یة کلیشهساهای ادبی، نگرش به زنان، از زیر  تعلیمی و چه در روایت
شاود و   خاارج نمای  « زن ناتوان است»و « زن مکار است»، «زن شر است»، «العقل است زن ناقص»

های زیر پاساخ   اله به پرسشها این مق ماند. حال با توجه به این گزاره ها باقی می یر این نگرهتحت تأث
 دهد: می

 رفته است؟ کار بهزنان  دربارۀهای تفسیری  یتی در داستانجنسهای  کدام استعاره .1

 یک بار ارزشی منفی دارند؟ کدامها بار ارزشی مثبت و  یک از این استعاره کدام .2
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  های جنسیتی در میان مفسران مورد نظر چگونه است؟ سیر رواج استعاره .3
 

 پژوهش پیشینۀ. 2

زن ایرانی  چهرۀپس از تبیین تصویر زن در آثارش،  تصویر زن در فرهنگ ایرانیدر  (1212) جمالزاده
 کشاد  های شاهنامه بیرون می لای روایت و ابتدا این چهره را از لابهاکند.  را پیش از اسلام بررسی می

کند  بیان می (22: 1212) ستیزی را در اشعار فردوسی، نظامی، مولوی هایی از زن و نمونه( 23: 1212)
ساتیزی در ادبیاات کهان و     فراوانای از زن  یهاا  نمونه« بدگویی از زنان»و در بخش بعدی با عنوان 
هاای دیگاری از    نمونه« در مدح و ستایش زن»دهد. وی در بخش بعدی  ادبیات عامیانه را نشان می

آورد و در انتهاای کتااب، دلایال     وبوی نگاه مثبت باه زن دارد، مای   متون کهن و عامیانه را که رنگ
کند.  آن را با بیان تمثیلی، روایت می داند و های فردی این افراد می زنان، ناکامیبدگویی شاعران را از 

اماا تحلیال روشامند و مساتدلی از سایر تااریخی        ،این کتاب از منظر معرفی مصادیق ارزشمند است
 ستیزی ندارد. زن

زی از بررسی تصویر زن در فرهنگ و ادب ایران، در آثار دیگری نیز دنبال شده است. بنفشه حجا
هاای   جایگااه زن ایرانای و چهاره    ضعیفهو در کتاب اهایی در این راستا دارد.  زنانی است که پژوهش

جایگااه زن   به زیر مقنعهو در ( Hijazi, 2012) کند صفویه بررسی می دورۀشده از زن را در  بازنمایی
کتااب دیگاری کاه باه     (. Hijazi, 2014) گیارد  یما  یپایرانی را از ابتدای قرن اول تا عصر صفوی 

 رساالة در این اثر هشت ( 2411) است. کراچی هشت رساله در بیان احوال زنانموضو  زنان پرداخته 
متون ارشادی و تعلیمی، مکر زنان و متون اندرزی تعلیمای   دستةکه در سه  کردهانتخاب  یسنو دست

نسبتاً  مقدمةصفویه تا قاجار هستند. کراچی ابتدا در های تاریخی  گیرند و متعلق به بازه جدید جای می
مفصلی، تصویری کلی از رویکرد متون کهن علمی، ادبی، اخلاقی، فلسفی و تعلیمای باه زن ترسایم    

کناد.   ترتیب تااریخ تاألیف در کتاابش وارد مای     ها را به رساله شدۀ یحتصحهای  کند و سپس نسخه می
باا   یپژوهشا با اینکه بسیار به موضو  زن پرداخته شاده،   ی،فارس یاتمطالعات ادب یاندر مدرمجمو  
  .نشد یافت یکهن فارس یرتفاس های یتزن در روا دربارۀهای جنسیتی  استعاره یتمحور

 

 روش پژوهش. 3
روش از  تحقیااق، ی اطلاعاااتگااردآور یباارااساات و  یفاایک یمحتااوا یاالتحلروش ایاان تحقیااق، 

)قرن الجنان  روضهای سه تفسیر  یکرۀ متنی را داستان، پمقاله ین. در ااستفاده شده است یا کتابخانه
 دهد. این )قرن دهم( تشکیل می الصادقین منهج)قرن هشتم( و گازر با نام دیگر  جلاءالاذهانششم(، 
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مبنای نگارش دو تفسیر دیگر قرار گرفتاه   الجنان روضاند که تفسیر  تفاسیر از این جهت انتخاب شده
های این  (. از میان روایتJurjani, 1958, Vol. 1: Introduction: Ta-Ya and Laz-Lahاست )

 یگیریپ قابل ها وجود دارد یا های جنسیتی در آن هایی را انتخاب کردیم که استعاره سه تفسیر، داستان
هاای   های جنسیتی زنانه نظار دارد و باه اساتعاره    گفتنی است که این پژوهش صرفاً به استعاره است.

  پردازد. جنسیتی مشترک یا مردانه نمی
 

 پژوهش یها افتهی. 4
 جنسیتی زن چهرۀ. 4-1

و دیگاری   یاجتماع-یکند تعریفی است که یکی را برساختی فرهنگ آنچه جنسیت را از جنس متمایز می
کاه زن   یزیولوژیکی اسات و ف شناختی یستز هایی یژگیو ،داند. جنس بیولوژیکی و فیزیکی می یژگیرا و

  اساات یعاایطب یژگاایو یااکجاانس، بااه عبااارت دیگاار   . کنااد یماا یزو ماارد را از هاام متمااا  
(Beauvoir, 2009: 65-66 )است، متفااوت  و تمدنی  یو اجتماع یفرهنگ یژگیو یککه  یتو با جنس

از  .کنند یمترادف م «ینگیماد»و  «ینگینر»جنس را اغلب با کلمات (. Beauvoir, 2009: 330) است
گفته  یتجنس شود، یزن نسبت داده م یااز صفات و رفتارها که به جنس مرد  یا به مجموعه یگرد یسو
 یاک  یت،جنسا در حقیقات  . کنناد  یما  ینادگی نما «یمردانگ»و  «یزنانگ» یها را واژه یت. جنسشود یم
های جنسیتی فراوانی در طاول تااریخ    کلیشه. (Fotuhi, 2012: 396) است یو اجتماع یفرهنگ یژگیو

 2، نقش1منش ،سیاست جنسیدر ( 1214) ها شکل گرفته است. کیت میلت فرهنگ ها و خرده در فرهنگ
توانند گفتمان یاا قادرت    می 0«همنواسازی اجتماعی»داند که بر اثر  را سه عنصری می 3و منزلت 2نقش

هاا و   کلیشه یرمنش دربردارندۀ آن چیزی است که تحت تأث ،حاکمی را تثبیت و تقویت کنند. در این نگاه
های این گاروه شاکل    ها و ارزش نیازمندی یةمحور تعریف شده و بر پا طلبانه و جنس ضوابط نگاه قدرت

در « نقاش جانس مؤنا    »و « جنس مذکر نقش»شود  منش سبب می .سازد گیرد و شخصیت را می می
 نیز آن تعریف کند. منزلت یةد و وظایف را بر پاهها و ضوابط را محور قرار د بازتعریف خود، همان کلیشه

هاا جایگااه خاود را در مناسابات قادرت و       شود هرکادام از جانس   متأثر از نقش جنس است و سبب می
 (.Millett, 1970: 26) و فرمانروایی بپذیرند یفرمانبر
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ها در تعریاف نقاش    ها و کارایی نیازمندی با توجه به نظریة سیاست جنسی،شد،  یانگونه که ب همان
یادات و اعتقاادات دینای قارار     و تق یعتشار گفتمان  یرۀدر دااگر امر جنسی  . بر همین مبنااثرگذار است

و ارزشامند و   یساتودن  تعریاف شاود،  مقادس خاانواده    مفهوم یلذ بگیرد و نقش زن و ارتباط جنسی او
 یاد تعهاد و تق  یچبدون ها  یصرف عمل جنسبخشد. در مقابل اگر  و منزلت زن را ارتقا می مقدس است

کاه   یاباد زن به موجودی تقلیل شود و  تعریف یجنس یکعنوان شر بهفقط نقش زن  شود ومطرح  ینید
 یاف تعر ینقش، در سطح بعد جسمان ینمتأثر از ا یزکنندۀ نیازهای جنسی است، منزلت او ن صرفاً برآورده

 .شود یفروکاسته م یجنس یازمنزلت زن در حد رفع نو  شود یم
شوند و در ایان تکارار،    ها مرتب بازتولید و تکرار می نمایاند. کلیشه ها بازمی منزلت، خود را در کلیشه 

ای منتساب   یاا طبقاه  های خاصی را بدون درنظرگرفتن فردیت، به گروه  ها ویژگی کنند. کلیشه تغییر نمی
کنناد.   ای را در اذهان تداعی مای  شده کنند  الگویی ثابت و عام دارند و تصویر ذهنی یکنواخت و ساده می

ی خصوصیات عااطفی، رفتااری، فکاری یاا اجتمااعی دو جانس زن و مارد        برمبناهای جنسیتی  کلیشه
اند، منفای   دارند و غالباً تحریف واقعیت انگاری افراطی را در خود استوارند و از آنجا که تعمیم نابجا و ساده

 (.Michel, 1997: 24-26روند ) می شمار به
هاای   اسات کاه برخای متاأثر از خصالت      صفاتیبهرگی از لذت جنسی و اثرپذیری،  بودن، بی منفعل

جملة  اند که از شده ها کلیشه یةدستمابه زنان نسبت داده شده و  فرهنگ، یربیولوژیکی و برخی تحت تأث
نیااز  »  «جنس مرد از نظر جسمانی برتار از جانس زن اسات   »اشاره کرد:  ها نمونهتوان به این  ها می آن

جاو   در ارتباط جنسی، جنس مارد، فعاال و لاذت   » ،«و نیاز زن به مرد اقتصادی است ،مرد به زن جنسی
و  ،ستا مرد گ»، «جنس مرد، مالک و صاحب جسم زن است»، «است و جنس زن منفعل و مطیع است

 (.Millett, 1970: 25« )مرد فرمانروا و زن فرمانبر است»( و Zarghani, 2018« )زن شرمگین است
هایی نظیر مهربانی و زایاش   از سوی دیگر اگر نقش زن فراتر از بعد جسمانی او تعریف شود و بر مؤلفه 

گر صفاتی الهی است در وجود زن تأکید شاود، منزلات زن فراتار از بعاد جسامانی او       و جمال که تداعی
در نقاش ماادری   کند. به بیان دیگار   ظهور می« مادری»ها بیشتر در نقش  تعریف خواهد شد. این مؤلفه

زماین ماادر   »هاایی نظیار    رو استعاره یناشود. از  یستة احترام میشااست که منزلت زن رشد یافته و زن 
اناد. در اداماه    هاا شاکل گرفتاه    بر محور این ویژگی« فرشته مادر است»و « درخت مادر است»، «است
   کنیم. ی میاند، بررس ها نمود یافته های منفی یا مثبتی را که در داستان استعاره
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 مثبت یتیجنس یها استعاره. 4-2

تعریف استعاره از آنچه ارسطو آن را استعاره نامید، تا امروز دستخوش تغییرات فراوانی شده است. ارساطو  
نامیادن چیازی   »ولی قدمایی همچون جاحظ استعاره را  ،داند استعاره را همان تشبیه با کمی اختلاف می

( Shafii Kadkani, 1996: 109« )چیز را گرفته باشاد  آنجای  که یهنگام ،اش یبه نامی جز نام اصل
فراتر از زبان اسات و نظاام اندیشاگانی و     استعاره یزن( 1294در نگاه لیکاف و جانسون )کنند.  تعریف می

ای بادون   (. لیکاف و جانسون معتقدند هیچ اساتعاره 3: 1294رفتارهای ما در ذات خود، استعاری هستند )
(. همچناین بسایاری از   12: 1294شاود )  شود و نه مساتقلاً بازنماایی مای    ای تجربی، نه درک میمبناه
های اساسی در فرهنگ، با سااختار اساتعاری مفااهیم اساسای در فرهناگ، پیوساتگی و انساجام         ارزش

پاس  نمایانناد.   های فرهنگی را بازمی گذاری ها نیز ارزش (. از سوی دیگر، کلیشه22: 1294منطقی دارند )
 یجاا  گرفتن دالی باه  عاریت بهها هستند. در این پژوهش  نوعی متأثر از کلیشه ها به توان گفت استعاره می

دلیل مشابهت معنایی، مراد ما از استعاره است. حال باید دید نگرش مفسر، فرهنگ غالب یا  دال دیگر، به
 ه یا به آن اشاره کرده است.هایی را جایگزین زن یا نمودهای زنانه دانست هتفکر قاهر چه استعار

در ایان تفاسایر   « ام» کلماة های مربوط به آن را با تعااریفی کاه از    بررسی نقش مادری و استعاره 
از واژگاانی اسات کاه    « القارآن  ام»و « الکتااب  ام»، «القری ام»، «امی»، «ام»کنیم.  مطرح شده آغاز می

مرجاع، مقصاد، سار، اصال و اماام و      »ناد.  ک مای  کمکها به فهم ما از نقش مادری  یگیری معنای آنپ
 ,Abolfotuh, 1986ام آماده اسات )   کلماة هایی است که در این تفاسیر در معنای  ، از مترادف«مقدم

Vol. 1: 30; Gazor, 1958, Vol. 1: 10; Kashani, 1957, Vol. 1: 20    ،با توجه باه ایان معناا .)
شاود. لقاب    الکتاب، اصل و امام قارآن دانساته مای    امی، اصل زمین و القر اممادر اصل فرزندان است و 

معنای انسانی است که بر اصال ولادت خاویش از ماادر ماناده      برای پیامبر نیز با این تعریف، به« امی»
ماادر   استعارۀ(. استفاده از Abolfotuh, 1986, Vol. 10: 235; Gazor, 1958, Vol. 4: 223است )

و  ابتادا دهد. خلاق، آفارینش،    خوبی نشان می رد نقش مادری را بهحمد، اهمیت کارک سورۀبرای زمین و 
 های این استعاره است. شبه مهربانی از وجه

بودن زمین و نیز مهرباانی   نیز در کلام پیامبر، به اصل و مرجع« زمین، مادری مشفق است»عبارت  
 ,Abolfotuh, 1986, Vol. 13: 158; Gazor, 1958کناد )  زمین با انسان و پارورش او اشااره مای   

Vol. 6: 74( نیز از ماه به مادر تعبیار شاده اسات )   ) (. در داستان خواب یوسف Abolfotuh, 1986, 

Vol. 11: 11; Gazor, 1958, Vol. 4: 288 هاا باه    ۀ انعاام، از افتاادن بار    سور 92یة آ(. در تفسیر
شاود.   عت به مادر تکارار مای  جنین از رحم مادر تعبیر شده است. در اینجا نیز تشبیه عنصری از طبی سقط

دوم نیز برخاستن مردگان از گور، به روییدن جنین در رحم ماادر مانناد شاده     نفخةهمچنین در توصیف 
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آنکه ایان   توجه قابل نکتة(. Abolfotuh, 1986, Vol. 8: 233; Gazor, 1958, Vol. 3: 186است )
ها را در تفسیر خود نیاورده  ولی کاشانی آنوجود دارد،  جلاءالاذهانو الجنان  روضهای مثبت در  استعاره
 است.
های گوناگون شده است. ویژگی خلق و  طبیعت از دیرباز با امر قدسی پیوند خورده و منبع الهام الهه 

هایی از طبیعت، در توصایف نقاش    است. پس استفاده از استعاره خداگونهآفرینش در طبیعت نیز خصلتی 
شادن وجاه    معناای قائال   تن این نقش با ویژگی آفرینش در طبیعت، بهدانس دادن و شبیه مادری و نسبت

باه اساتعارۀ    ی،در داستان فرعون و تولد موسنقش است.  ایندانستن  قدسی برای نقش مادری و مقدس
را  یکودکاان  یل،شده است که جبرئ یتداستان روا یندر ا خوریم که مؤید این فرضیه است. یبرم یگرید

 یال، جبرئ یات روا یان . در اداد یما  یرر خود شپکرده بودند، از  یها مخف که مردم از ترس فرعون در کوه
 :Abolfotuh, 1986, Vol. 13) دهد یو آنان را پرورش م دریگ میآن کودکان را برعهده  ینقش مادر

177; Gazor, 1958, Vol. 6: 86; Kashani, 1957, Vol. 6: 10 ماادری کاه    (. تشبیه جبرئیل باه
دهاد و باالا    کند، منزلت نقش مادری را در سطح اماری الهای و مقادس رشاد مای      نوزادان را تغذیه می

 برد. می
پذیرش نقش ماادری در زن اسات، بکاارت، حیاا و      مقدمةعلاوه بر آنکه منش مهربانی و زایندگی، 

منزلتی که در ذیل  .شود شریعت به آن توجه می گفتمانزیبایی صفاتی است که برای نقش همسری در 
کند کاه غالبااً باار ارزشای      هایی را تولید می شود، استعاره گفتمان شریعت برای نقش همسری تعیین می

 بارای ساورۀ الارحمن مشاهورترین ایان اشاارات اسات       « عروس قارآن »استفاده از استعارۀ مثبت دارد. 
(Abolfotuh, 1986, Vol. 18: 238; Gazor, 1958, Vol. 9: 308; Kashani, 1957, Vol. 9: 

آمده اسات کاه   نیز گری و... است. در روایت دیگری  استعارۀ عروس یادآور بکارت، زیبایی و جلوه(. 110
 ,Abolfotuh) برند که عروس را به خانة شاوهر  گونه به بهشت می دوستداران آل محمد )ص( را همان

1986, Vol. 17: 126; Gazor, 1958, Vol. 9: 25; Kashani, 1957, Vol. 8: 219 .)  ایان
نخست آنکه در هر دو تشبیه، دو امر مقدس و بااارزش، یکای از ساور     .تشبیهات از دو جهت مهم است

اعتبار و ارزشمندی خاود را از   ،نکتة دوم آنکه این تشبیه .بیت، به زن تشبیه شده است قرآن و محب اهل
 یگار  آورد  یعنی عروس در اینجا صرفاً به جهت زیباایی و بکاارت و جلاوه    دست می شریعت و قانون به

بلکه وجاهت و اعتباری که شاریعت باه عمال جنسای در ارتبااط خاانوادگی        ،به قرار نگرفته است شبهم
 بخشد، آن را محترم و ستودنی کرده است. می

، برای تشبیه، توصیف یا تبیین مفهاومی مقادس، در   زنزن یا اعضای جسمانی  ه ازاستفادهمچنین 
کند کاه   استفاده می« کاعب ۀامرأ»شود. ابوالفتوح در تبیین معنای کعبه از تعبیر  می دیدهها  روایتبرخی 
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 یاة در تفسایر آ (. Abolfotuh, 1986, Vol. 7: 164) به معنای زنی است که پستان او پدید آمده باشد
 .Abolfotuh, 1986, Vol) سورۀ احزاب نیز امانت، به حفظ فرج و غسل جنابت تفسیر شده اسات  12

16: 27; Gazor, 1958, Vol. 8: 30; Kashani, 1957, Vol. 7: 338امانات   استعارۀکارگیری  (. به
ه نظاام  کند. ایان اساتعار   یزۀ بشری وضع میغرای از  عضو جنسی در گفتمان شریعت، تعریف تازه دربارۀ
نهد و عامل تحقیر و ضعف و نقصاان را باه اماانتی شابیه      ها را از نو بنا می ها و انتظارات و پاداش ارزش
 ساز تعالی و برتری در گفتمان شریعت شود. تواند زمینه کند که حفظ آن می می

)ص(  و به محماد  1استفاده کرده« فرج»صراحت از لفظ  قرآن به ،در سورۀ انبیا س() یمدر روایت مر
 یساتة پس آنچه در این روایات، زن را شا  .کند که از زنی یاد کن که فرج خود را حفظ کرده است امر می

جنسای اسات. در توصایف زناان     خارج از چاارچوب   ارتباطکند، پاکدامنی و مبرابودن او از  یاد پیامبر می
اند و کسی با ایشاان   باکرهباحیا و های این زنان این است که  بهشتی در سورۀ الرحمن نیز یکی از ویژگی

هاای گفتماان    در این تعابیر، از آنجا که کارکرد عضو جنسی زنانه، تحت نظام ارزش 2.خلوت نکرده است
باردن   ای برای ستایش جایگاه زن تبدیل شده و اشاره به آن و ناام  شریعت بازتعریف شده است، به مؤلفه

شاود، اعتباار    در عین اینکه تأیید مای « زن لذت است» استعارۀآور یا قبیح نیست. در این بیان  از آن شرم
گیرد. پس نقش همسری از آنجا که در ذیل گفتمان شریعت به زن محول  خود را از دوشیزگی و حیا می

های مثبتی را جهت توصیف لذت در اختیار قارار   دهد و این ارتباط استعاره شود، منزلت زن را رشد می می
   را بیشتر بررسی خواهیم کرد.« پاداش زن است» تعارۀاسدهد. در ادامه  می
 

 یامر بهشت ۀمثاب زن به کریپ. 4-3
هرچند توصیف ایان   .زند بازنمود پیکر زن در قالب حوری، وجه تنانة زن را به مفهومی الهی پیوند می

از این جهت که در بهشت جای دارد و تجلی اعمال نیک است،  ،پیکر، یکسره جسمانی و مادی است
) ( در تبیین کلیدهای آسمان و زمین، ذکاری  یسورۀ زمر، عل 13 یةیابد. در تفسیر آ وجهی قدسی می

را بیان کرده و پاداش آن ذکر را رهایی از شیطان، ورود به بهشت و همنشینی باا حاورالعین معرفای    
 ,Abolfotuh, 1986, Vol. 16: 344; Gazor, 1958, Vol. 8: 186; Kashani, 1957) کند می

Vol. 8: 115 .)شاود  اند که چشام در او حیاران مای    حور را از این جهت دانسته یةتسم مفسران وجه 
(Abolfotuh, 1986, Vol. 18: 306; Gazor, 1958, Vol. 9: 348; Kashani, 1957, Vol. 
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، چشامان سایاه، بادن شافاف و بلاورین و      یسپید، بااکرگ  اندام سپید، چشمان فرا ، دندان(. 145 :9
 خوانی از صفاتی است که در توصیف حورالعین آمده است. آوازه
کردن است. حوریان چشمانشان را بر همسرانشاان   نظرکوتاه صفات حوریان،یکی از پرتکرارترین  
 ,Abolfotuh, 1986, Vol. 16: 189; Gazor) اناد  اند و به هایچ مارد دیگاری ننگریساته     دوخته

1958, Vol. 8: 108; Kashani, 1957, Vol. 7: 468 .)      با این توصایف، ساعی شاده اسات ایان
برخای مفساران    ،«قاصارات الطارف  »ویژگی منفی از حوریان بهشاتی نفای شاود. در کناار عباارت      

 ,Abolfotuh) اند معنای پوشیدگی و مستوری حوریان از دیگران دانسته را به« مقصورات فی الخیام»

1986, Vol. 9: 294; Gazor, 1958, Vol. 4: 96; Kashani, 1957, Vol. 4: 296 .) همچنین
را از  آناان داناد و   مای  یکاورو توصیف دیگری از زنان بهشتی وجود دارد که این زناان را نیکوخاوی ن  

ر مبرا بگری و تک کنندگی، سلیطه در بیرون سربه ی،دهان گنده ،پلیدزبانی ،صفاتی مانند دهان ناخوشبوی
 ,Abolfotuh, 1986, Vol. 18: 281; Gazor, 1958, Vol. 9: 337; Kashani, 1957کند ) می

Vol. 9: 134 .)نقاص در   های جسمانی بای  بر ویژگی« زن لذت است»و « پاداش زن است» استعارۀ
 کند. این زن تمامااً از دیگاری خاالی    خلق معرفی می کند و زن کامل را زن زیبا و خوش زن تکیه می

 است و هیچ انانیتی در مقابل مرد ندارد.
سو مؤید آن است که یکی  نقص زنانه از یک مندی از پیکر بی تجلی و تمثل پاداش الهی در بهره

یارۀ گفتماان   دااگر در دهد این لذت،  ها، التذاذ جنسی است و از سوی دیگر نشان می از بالاترین لذت
که نقش پیکر زنانه  آنجااز در ذات خود موجه و پذیرفته و دارای وجه قدسی است. شریعت قرار گیرد، 
های بهشتی بسیار پررنگ است و در مقابل، توصیف پیکر مردانه در تصویر بهشت و  در توصیف نعمت

لذات آن، چندان جایی ندارد و صرفاً اشارات محدودی به غلمان یاا ولادان شاده و بیشاتر بار نقاش       
توان این فرضیه را مطرح کرد که زنان در این نگاه، خاود باه    یشان تکیه شده است، میخدمتگزاری ا

  اند. اند و جزئی از بهشت بخشی از بهشت تبدیل شده
 

 یمنف یتیجنس یها استعاره. 4-4

در قرآن مجموعاً سه بار ایان کلماه    کلمة عورت است.، وجود دارد در تفاسیر بیر جنسی کهاتعیکی از 
در معنای ساه وقات    2«ثلاث عورات»های زنان است،  معنای شرمگاه به 1«عورات النساء»آمده است: 

___________________________________________________________ 
 31نور:  .1

 99نور:  .2
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روایات گروهای از    مربوط باه  1«بُیوتَنَا عَوْرَۀٌ» یة سومآخصوصی یا خلوت یا برهنگی آمده است و در 
 کنناد  های خود را بهاناه مای   بودن خانه عورت ،برای اینکه در جنگ شرکت نکننداست که مسلمانان 

(Abolfotuh, 1986, Vol. 15: 373; Gazor, 1958, Vol. 7: 323; Kashani, 1957, Vol. 

گیارد کاه    اطلا  لفظ عورت به خانه و تشبیه خانه به عاورت از ایان جهات صاورت مای     (. 264 :7
یرۀ معنایی عورت داکنند،  تصویری که این سه عبارت ترسیم میپذیری مراد شده است.  شبه خلل وجه

کند  شرمگاه، آنچه پوشااندن او ضاروری اسات و آنچاه از هماین جهات        را در قرآن کریم کامل می
 پذیر است. خلل

آن را در بیاان   برافزودۀکنیم و معانی  های متنو  این کلمه در تفسیرها توجه می حال به کاربست
و  باازو  یماة هاا تاا ن   و دسات  یروجاز   یم. ابوالفتوح و جرجانی تمام بدن زن را باه گیر یم یپمفسران 
 ,Abolfotuh, 1986, Vol. 14: 125; Gazor) دانناد  عاورت مای   هاای پاا   های دست و کف کف

1958, Vol. 6: 299ماا عادای    ،اما عورت زن جمیع بدن او اسات »گوید:  ( و کاشانی نیز چنین می
عماران نیاز    آل سورۀ(. در توصیف مریم در Kashani, 1957, Vol. 4: 23« )وجه و کفین و قدمین
انااد  ضااعیف را بااه عااورت عطااف کاارده و آن را بااه زنااان نساابت داده کلمااةابوالفتااوح و جرجااانی 

(Abolfotuh, 1986, Vol. 4: 294; Gazor, 1958, Vol. 2: 40    و در روایات یوساف، خاواهر )
عاورت در  »(. کاشانی معتقد اسات:  Kashani, 1957, Vol. 5: 14یوسف ضعیفه نامیده شده است )

 اساتعارۀ (. و ابوالفتاوح در روایتای   Kashani, 1957, Vol. 6: 317« )خلل است یاصل لغت به معن
جابر عبدالله انصاری گوید: پدر مرا کشته بودند و او هفت دختار  » برد: می کار بهجای دختر  عورت را به

الله! چه فرمایی مرا؟ دانی که پدر هفت عورت به مان رهاا کارده     ولرا رها کرده بود. من گفتم: یا رس
طور که بررسای شاد،    (. همانAbolfotuh, 1986, Vol. 5: 161« )است و بر سر ایشان مرد نیست

اساتفاده   .رود کار می ، یک اصطلاح جنسی است، این تعبیر دربارۀ زنان نیز به«عورت»علاوه بر اینکه 
دهاد   ایان اساتعاره نشاان مای    پاذیری اسات.    باز هم از جهت بیان خلل ،زنان عورت برای استعارۀاز 

 .در مقابل تعرض بیگانه حفاظت شود زنشایسته است از 
زن  درباارۀ دیگاری   اساتعارۀ در داستان ملاقات ابراهیم با همسر اول و همسر دوم اسماعیل باا   

ی همسر است. جا به« در عتبة»ز تعبیر توجه است، استفاده ا شویم. آنچه در این داستان قابل مواجه می
همسار دوم چناین    درباارۀ برد و  کار می را به «آستانة در»همسر اول اسماعیل، عبارت  دربارۀابراهیم 
 صاالح  سخت در،: عتبة گوید یم و کند یم سلام را تو پیر آن که بگو ید،بازآ شوهرت چون»گوید:  می

___________________________________________________________ 
 13. احزاب: 1
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 ;Abolfotuh, 1986, Vol. 2: 147-148; Gazor, 1958, Vol. 1: 146-147« )بمگردان است

Kashani, 1957, Vol. 1: 284-285در اسات و البتاه در    آساتانة معنای آستانه، درگاه و  (. عتبه به
-Dehkhoda, 1993: 13887) نیز برای این واژه ذکر شده اسات « زن مرد»دهخدا معنای  نامة لغت

ذو  و ظرافت راوی است و از سوی دیگار، نشاانگر    نشانة(. استفاده از این استعاره، از سویی 13888
ناوعی نمایناده و نگهباان خاانواده      اهمیت نقش همسری زن است. در حقیقت این استعاره، زن را باه 

 توان آن را منفی دانست. کند و نمی معرفی می
 یاة فسایر آ است. در ت 1فُرشٍُ مَرْفُوعَةدر واژۀ فراش  زنان، دربارۀهای یادشده  هاستعاریکی دیگر از 

از  ،خوانناد  سورۀ واقعه، از فرش به زنان تعبیر شده است  چرا که در کلام عرب، زنان را فراش می 30
 ,Abolfotuh, 1986, Vol. 18: 310; Gazor) دانند آن جهت که محل و جایگاه زنان را فراش می

1958, Vol. 9: 350; Kashani, 1957, Vol. 9: 147 .)و شبه ساکون  جهاین استعاره با نظر به و 
کناد، جایگااه    ین منظر خنثی و ساکن معرفی مای ا انفعال وضع شده است و علاوه بر آنکه زنان را از

 کند. اجتماعی زنان و محدودیت آنان در خانه را نیز یادآوری می
سورۀ طه نیز از منظر اهل اشارت به بیانی استعاری تعبیر شده  12 یةدر آ« فَاخْلعَْ نَعْلَیک»عبارت  

آن کنایتی است از اهل، یعنی دل فارغ کن از شغل اهل و ولد، از اینجا گویند آن را کاه زن  »است و 
(. این جملات با تغییرات انادک در  Abolfotuh, 1986, Vol. 13: 133) «را طلا  دهد: القی نعله

. (Gazor, 1958, Vol. 6: 57; Kashani, 1957, Vol. 5: 455دو تفسیر دیگر نیز آماده اسات )  
کاهاد.   یاز ضروری فرومای رفع ن، نقش آنان را در زندگی مردان، در حد «نعلین»تشبیه زن و فرزند به 

 مورد نظر است. یطرد وابستگ ،در این تعبیر
زن و ارتبااط باا زن در بادن او خلاصاه     » یشاة کلهای پرتکارار جنسایتی دیگار،     یکی از کلیشه

دهد کاه پاس از    گونه خود را نشان می مائده، اینسورۀ  91 یةدر تفسیر آاست. این کلیشه، « شود می
کنناد. نزدیکای باا زناان، در      ها را بر خود حرام می معرفی جهنمیان در آیه، برخی مسلمانان تمام لذت

هایی است کاه ایان    خوردن و خوابیدن و عطرزدن، از لذت خوردن و چربی هایی مانند گوشت کنار لذت
 «کاردن  باا زناان خلاوت   »و « رد زناان گشاتن  گا »کنناد. عباارت    مای ها محاروم   گروه خود را از آن

(Abolfotuh, 1986, Vol. 7: 114-115; Gazor, 1958, Vol. 3: 2; Kashani, 1957, Vol. 

دهد نقش زن در زندگی زناشاویی و ارتبااط باا او حاول محاور       تعابیری است که نشان می(، 307 :3
 جسمانیت زن تعریف شده است.

___________________________________________________________ 
 30. واقعه: 1
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در  ی،جسامان  یدر کاارکرد  ی،کاردن نقاش و   خلاصه و او یزن به بعد جسمان فروکاستن منزلت
در  ی،دار جنس دال نشان ین. اشاره به عجوزه و استفاده از اخورد یچشم م به یزن یگرد یهاتو تشب یرتعاب
رود و ساعی   سمت پیامبر مای  شده به ای زینت عجوزه ،نگاه است. در شب معراج ینا یدمؤ یادن یفتوص
دهد.  نگرد و به راه خود ادامه می اما پیامبر به او نمی ،یامبر را متوقف کند و با او سخن بگویدکند پ می

کاردی،   این عجوز، دنیا بود و اگار باه او توجاه مای    » :گوید پس از عبور از آنجا، جبرئیل به پیامبر می
 :Abolfotuh, 1986, Vol. 12: 132; Gazor, 1958, Vol. 5« )کردناد  پیروانت به دنیا میل می

221; Kashani, 1957, Vol. 5: 237 .)     این دال جنسیتی است و صافاتی مانناد پیاری، زشاتی و
تباع آن کارکردهاا و    ثمری بر آن بار شده است. در این تعبیر، از آنجا که مانش و نقاش زن و باه    بی

و شاده   اش فروکاساته  عد جسامانی بهای شخصیتی او، در اندام و ظاهر او خلاصه شده، زن به  ارزش
 .منزلتی پست پیدا کرده است
شده، از آنجا که درصدد است کراهت مخاطب را برانگیزد، جاای تأمال    تشبیه دنیا به پیرزن زینت

دارد. انتخاب پیرزن آراسته به زیور، در دل خود تضاد و تقابلی را نهفته که یک سوی آن، فریبندگی و 
ن روایت، عجوزه از هرگونه فضیلت عقلای یاا   اغواگری و سوی دیگر آن کراهت و زشتی است. در ای
 اش خلاصه شده است. رفته معنوی تهی است و ماهیت او در کارکرد جسمانی ازدست

ای اسات   روایت شوخی و مطایبهکه  دیگری آمده است داستانسورۀ انبیا  140 یةدر ذیل تفسیر آ
دانای هایچ پیرزنای باه      می»فرماید:  کند. پیامبر به پیرزن می که پیامبر با پیرزنی از خویشان خود می

گریاه نکان، خداوناد    »فرمایاد:   گرید. پیامبر به او می د و میوش میپیرزن مضطرب « رود؟ بهشت نمی
 ,Abolfotuh, 1986) «وارد بهشت خواهند شاد  پیرزنان را با خلقتی نو بیافریند و آنان جوان و تازه

Vol. 13: 286; Gazor, 1958, Vol. 6: 165-166; Kashani, 1957, Vol. 6: 114  ایان .)
داند کاه در ورود باه بهشات، از آن مبارا      روایت نیز پیری و فرسودگی جسمانی را برای زن عیبی می

 خواهد شد.
در  و شاود  که در آن پیکر زن ستوده مای  کردیمرا بررسی رویکردی  های مثبت، بخش استعاره در

این قسمت رویکرد مقابال را کاه   در . نزدیکی با او است ،بهشت جای دارد و پاداش کار نیک مؤمنان
اسات، بررسای   اغاواگری و دروازۀ ورود باه جهانم     ،منشأ زناکااری، فاریفتن ماردان    پیکر زندر آن 
دربارۀ  یتیجنس های یشهکل یفیتک یکبه  یباًسه مفسر تقرطور که مشخص است، هر  کنیم. همان می

  کنند. ینم یکدیگربا  یمنظر تفاوت محسوس یناند و از ا زنان را بازتاب داده
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 یامر دوزخ ۀمثاب زن به کریپ. 4-5

در بررسی نسبت اسطوره با سیاست جنسی، به داساتان آفارینش و هباوط آدم و حاوا     ( 1214یلت )م
 ،متاون یهاودی و مسایحی اسات. ایان خاوانش       یاة ایان اساطوره بار پا   کند. خوانش او از  اشاره می
کناد. در ایان    تأییاد مای  را « زن نماد شر اسات »و « زن جنس دوم است» های جنسیتی نظیر کلیشه

شدگی، وسوساه و درد   شود و نماد شر، رانده اسطوره زن )حوا( از یکی از اجزای جسمانی مرد خلق می
و سرپیچی از امار آفریادگار، سابب عریاانی و شارم در ایشاان        معرفت یوۀخوردن از م و و رنج است

معناای  « خاوردن »که گویا فعل عبری  ردیف آگاهی جنسی است  چنان نوعی هم شود. این شرم به می
دهد و در انجیل نیز معرفت همواره مترادف باا تمایال و فعالیات جنسای شاده       نیز می« خوابگی هم»

از  حواشود. اطاعت  بختی آدم می خورد و مقدمة نگون یب میاز سوی دیگر این حوا است که فر .است
شدن آدم، هبوط او باه زماین و میال جنسای او،      رانده ینجاکند. پس در ا شر می یندۀشیطان، او را نما

و این  ددان میردیف هم  یکسره از خطای زن ناشی شده است. این خطا مفهوم زن جنس و گناه را هم
 یساتة دهد و به همین سابب در نگااه مردساالارانه، زن شا    ترادف را مبنای تفکر مردسالارانه قرار می

 (.90-93: 1214) عقوبتی سخت و ابدی است
در گیاریم.   یما  یپا ها  را در روایت« شیطان، زن است» استعارۀو « زن شر است»در ادامه ردپای 

ارزی برقرار شده  بن مسیب، بین شیطان و زن رابطة هم سورۀ نساء در کلام سعید 29 یةذیل تفسیر آ
به او راه یابد. آنگاه گفات:    ،آدم آیس شود، از در شما زنان شیطان چون از بنی»است. او معتقد است: 

از فتناة   هماه  ینعمر من هشتاد سال است و یک چشم تباه شده است و دیگر تاریک شده است، و باا
را « شیطان، زن اسات » استعارۀ(. این روایت، Abolfotuh, 1986, Vol. 5: 329) «ام زنان ایمن نه
شیطان باا پیکار    شود  آنجا که نیز تکرار می همچنین در روایت دیگریکند. این استعاره  یادآوری می

کردناد.   غطفاان آن را پرساتش مای    یلاة کند. این روایت دربارۀ درختی است که قب زنانه نمود پیدا می
شایطانی از او   ،زند خالد بر درخت تبر می که یدهد که درخت را برکند. هنگام می پیامبر به خالد دستور

 ,Gazor, 1958) کناد  رود و ماجرا را بازگو مای  شود. خالد به نزد پیامبر می آید و ناپدید می بیرون می

Vol. 9: 264; Kashani, 1957, Vol. 9: 77« .)گفات: چارا نکشاتی او را؟     -السلام علیه -رسول
او را، در حال ناپدید شد. گفت: درخت از بیخ برکندی؟ گفات: ناه. گفات: از     یدمالله ند یا رسولگفت: 

و اگر آن زن را ببینای بکاش.    یایداین نوبت که آنجا روی درخت از بیخ برکن و اصل او ببر تا باز برن
او را بکشت و بازآمد  .خالد باز رفت درخت از بیخ برکند و عرو  او از بیخ ببرید، زنی از او برآمد عریان

 :Abolfotuh, 1986, Vol. 18« )و رسول را خبر داد، گفات: آن عازی باود و دگار او را نپرساتند     

176.) 
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باا ماردان    شکه بر اثر وسوسة شیطان، مردان به آمیاز  قوم لوط نیز آمده است فاحشةدر روایت 
. در ایان موقعیات،   افتناد یگرایش پیدا کردند و ترک زنان به آنجا رسید که زناان باه زناان گارایش     

 :Abolfotuh, 1986, Vol. 14) دختر ابلیس بر زنان وارد شد و آنان را سحاقگی آموخت« دلهاث»

229; Gazor, 1958, Vol. 7: 20-21; Kashani, 1957, Vol. 6: 355 .)  نکتة اول اینکه علات
ا شایطان ماؤنثی باه زناان     انحراف زنان، امتنا  مردان از نزدیکی است و نکتة دوم اینکه گناه زنان ر

  شود. آموزد. به همین جهت عذاب الهی هم بر مردان و هم بر زنان قوم نازل می می
 

 زنانه کریپ یبندگیفر. 4-6

بدن  ،شود در مقابل وجه قدسی که از بازنمایی تن زنانه در حورالعین دیده میگونه که بیان شد،  همان
گیرد. در ذیل  آلود به خود می دهنده و گناه زنان، گاه خواسته یا ناخواسته وجهی شیطانی، اغواگر، فریب

 ,Abolfotuh) اند های شیاطین معرفی شده عمران، زنان سبب فتنه و ریسمان سورۀ آل 10 یةتفسیر آ

1986, Vol. 4: 206; Gazor, 1958, Vol. 2: 12; Kashani, 1957, Vol. 2: 181 .) در تفسیر
 ,Abolfotuh) سورۀ نور نیز آمده است که نگاه به زیباایی زن، تیار زهرآلاود شایطان اسات      34 یةآ

1986, Vol. 14: 124; Gazor, 1958, Vol. 6: 298; Kashani, 1957, Vol. 6: 274.) 
و از ایان منظار،    دهاد  ای است که شیطان بر سر راه عابدان و زاهدان قرار می بدن زن گاه طعمه
عناوان ابازاری جهات     در روایت برصیصای عابد، شیطان از دختر پادشااه باه  گیرد.  وجهی دوزخی می

کند. ویژگی جسمانی مهمی که شیطان در وسوسة برصیصا بر آن دسات   فریفتن برصیصا استفاده می
 :Abolfotuh, 1986, Vol. 19: 135; Gazor, 1958, Vol. 10) گذارد، زیباایی دختار اسات    می

38; Kashani, 1957, Vol. 9: 234-235 .)یگیرد با موس بلعم باعورا نیز آنگاه که تصمیم می  ) (
دهد زنان را بیارایند و به لشکرگاه موسی برند تا زنان، خاود را بار    دشمنی کند، به قوم خود دستور می

اسرائیل را به خاود   بنی جمال، مردی از مردان موسی عرضه کنند. در ادامة این روایت نیز زنی صاحب
 زناکاری قوم موسی، نزول عاذاب طااعون در میاان قاوم اسات      یجةکند. نت فریفته و مرد با او زنا می

(Abolfotuh, 1986, Vol. 9: 13; Gazor, 1958, Vol. 3: 290; Kashani, 1957, Vol. 4: 

ر تقابال باا گفتماان    دالای اسات کاه د   و نی دارد دیدر این داستان نیز پیکر زن کارکردی ضد(. 143
 شود. گیرد و واسطة عذاب الهی می شریعت قرار می

بینیم.  های هاروت و ماروت می نمونة دیگری از فریبندگی پیکر زنانه را در داستان دو فرشته با نام
داناد، زن شارط    در روایت ابوالفتوح که گازر نیز مانند آن را نقل کرده ولی کاشانی آن را ماردود مای  
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 ,Abolfotuh, 1986) 1دهاد  ت یا قتل نفاس قارار مای   برا نوشیدن شراب یا سجده بر آمیزش خود 

Vol. 2: 82; Gazor, 1958, Vol. 1: 128; Kashani, 1957, Vol. 1: 248 .)   ،در ایان روایات
آلاود اسات. اگار باا      کند کاه کفرآمیاز و گنااه    زیرا عامدانه شروطی را وضع می  چهرۀ زن منفی است
تواند  وسوسة زن در کنار شراب، می ،ن روایت بنگریم و داستان را استعاری بدانیمرویکردی ادبی به ای

 ست.ا زن نماد اغواگری و عصیان در برابر خدا ،به کفر و قتل نفس بینجامد. پس در این روایت
شاود. ابوالفتاوح و کاشاانی،     دیده مای نیز اسرائیل  در داستان گاو زرد بنی ،ارتباط زن با قتل نفس

 ,Abolfotuh) کنند که در آن، دلیل قتل مرد، نزا  بر سار وصاال یاک زن اسات     را نقل میروایتی 

1986, Vol. 2: 3; Kashani, 1957, Vol. 1: 209 .)ها این واقعیت نیاز آشاکار    در خلال داستان
ند و حتی گاهی این واقعیت را ا شود که مردان خود به ضعف و سستی در برابر وسوسة زنان معترف می

کنند تا در جنگ شرکت نکنند. جد بن  ند که آن را بهانه میا دانند و در برابر آن ناتوان مسلم میچنان 
کند کاه باه زناان     رود و برای نرفتن به جنگ، این را بهانه می قیس مردی است که به نزد پیامبر می

 ;Abolfotuh, 1986, Vol. 9: 262یفتاد ) ترسد با دیدن زناان رومای باه فتناه ب     مولع است و می

Gazor, 1958, Vol. 4: 81; Kashani, 1957, Vol. 4: 278 .)    زیبایی زن در ایان نگااه، عامال
ملجم نیز به زیبایی قطام  شدن و گمراهی مردان است. ابوالفتوح در داستان ملاقات قطام با ابن فریفته

از ایان زن   خاود کارد و او را واداشات کاه     یفتةملجام را شا   کند و اینکه جمال قطاام، ابان   اشاره می
ملجام   این وسوسه و فریفتگی ابن یتدرنها(. Abolfotuh, 1986, Vol. 15: 386) خواستگاری کند
 شود. زند و گناه کبیره مرتکب می برد که دست به قتل نفس می را تا آنجا پیش می

از جاذابیت جسامانی او در داساتان قاارون و موسای نیاز دیاده         یریگ فریبندگی پیکر زن و بهره
آیاد تاا باا ترفنادی      خواهد زکات مالش را پرداخت کند، درصدد برمای  شود. قارون از آنجا که نمی می

کند تا به موسی تهمت زناکااری   اعتبار کند. قارون زن ناپارسایی را اجیر می موسی را در میان قوم بی
درحقیقت در ایان روایات، زن ابتادا منزلتای     اسرائیل خوار کند.  ا در میان بنیگونه موسی ر بزند و این

نکتة مهم آن پست و فرومایه دارد که از تقلیل نقش زن به ابزار اغواگری مرد، نشئت گرفته است، اما 
کند که این نقشة قارون  گیرد و اعتراف می با موسی جانب حقیقت را می یاییاست که زن فاجر، در رؤ

 ,Abolfotuh, 1986, Vol. 15: 175; Gazor, 1958, Vol. 7: 199; Kashani, 1957) اسات 

Vol. 7: 107 .)قرارگرفتن در جاذبة دال مرکازی ایماان و    ،کند آنچه زن را از کردۀ خود پشیمان می
سمت ایمان، کنشگری و اثرگذاری و بار ارزشی مثبات او را   رحمت الهی است. چرخش زن از فجور به

___________________________________________________________ 
 ابوالفتوح دارد.« هاروت و ماروت»الطیر عطار شباهت فراوانی به روایت  در منطق« شیخ صنعان و دختر ترسا»داستان  1.
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کند، سبب  گفتمان شریعت بازتعریف می یرۀعلاوه بر اینکه خود را در دا شدهد. زن با انتخاب نشان می
. پس در این روایت، زن پس از بازتعریف نقش خود و نجات موسای،  شود خطر از موسی دفع شود می

 گیرد. منزلتی فراجسمانی به خود می
رکرد اقتصاادی تناانگی زن نیاز    باه کاا   دو داستانهای تفسیری این مجموعه، در  میان روایتدر 

ای  اشاره شده است. در این دو روایت نیز نقش زن صرفاً در حد پیکر زنانه تعریاف شاده و زن وسایله   
در روایت اول نام نه نفر از زنان ناپارساای مشاهور مکاه و     برای تأمین مالی مردان قرار گرفته است.

ماردم فرومایاه زن ناپارساا را باه همساری       ،مدینه آمده و به این نکته اشاره شاده کاه در جاهلیات   
 ,Abolfotuh, 1986, Vol. 14: 83; Gazor, 1958) کردناد  گرفتند و از او کساب درآماد مای    می

Vol. 6: 276; Kashani, 1957, Vol. 6: 250 .)  ازای  در داستان ذوالکفل نیز زن از سر فقار و باه
شاود   خواهد با او نزدیکی کند، متوجه مای  یمرد م که یشود. هنگام دریافت پول، با ذوالکفل همراه می

کناد کاه تااکنون تان باه       پرسد. زن اعتراف می لرزد و دلیل این حالت را از او می شدت می که زن به
 یرشادت تحات تاأث    بار از شدت فقر چنین تصمیمی گرفته است. ذوالکفل باه  ینچنین کاری نداده و ا

کناد کاه    و توبه می کند میخاطر رضای الهی آزاد  را بهبخشد و او  ها را به زن می گیرد و سکه قرار می
 ;Abolfotuh, 1986, Vol. 13: 267; Gazor, 1958, Vol. 6: 151) دیگر گرد این گناه نگردد

Kashani, 1957, Vol. 6: 97 .)کانش   ،دهاد  در این روایت، زن با آنکه در گام اول به گناه تن می
 استعارۀها  این روایتشود.  مینیز شخصیت ذوالکفل  حول دربعدی او فعالانه و اثرگذار است و سبب ت

 کند. را تداعی می« زن کالا است»
های یادشده، زیبایی و فریبندگی پیکر زن کارکردی منفی دارد و نقش زن را به ابازاری   در روایت
 دهاد.  کاهد و منزلت زن را باه بعاد جسامانی او تقلیال مای      یفرومشدن مردان به دوز   برای نزدیک

کند  مگر زنانی که مانش   آید و آن را تقویت می می« زن شر است» استعارۀفریبندگی زنان به کمک 
اند و از این طریق، نقش و منزلتی فراتر از بعد جسمانی  خود را در ذیل گفتمان شریعت بازتعریف کرده

  اند. برای خود تعریف کرده
 

 تصویر استعاری آن در دوزخ و زناکاری. 4-7

 ،ساورۀ کهاف   94 یاة ها زنا اسات. در تفسایر آ   پرتکرارترین مباح  در چهرۀ جنسیتی داستانیکی از 
برناد و آناان را مسائول گناهاانی نظیار وساواس، دروغگاویی،         ناام مای  فرزندان شیطان از مفسران 

« اعاور ». از نظار ابوالفتاوح،   اسات صااحب زناا   دانند. یکی از فرزندان ابلیس،  فروشی و خیانت می کم
(. Abolfotuh, 1986, Vol. 12: 367) کناد  اب زنان اسات و باه زنااکردن دعاوت مای     صاحب ابو
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و ( Gazor, 1958, Vol. 5: 394) داناد  کنندۀ زنان باه زناا مای    جرجانی، اعور را صاحب زنا و دعوت
 (.Kashani, 1957, Vol. 5: 349) سات ا برد که صااحب اربااب زناا    نام می« عیور»کاشانی نیز از 

دهند. این قرابات بادون    ابوالفتوح و جرجانی در معرفی شیطان صاحب گناه زنا، او را به زنان پیوند می
آنکه از نقش و سهم مردان در زناکاری صحبتی به میان آورد، نقش زنان را در ایان گنااه برجساته و    

 باره به حاشیه رانده است. اثرگذار دانسته و اثرگذاری مردان را در این
جهاانی و دوم عاذاب قیامات.     اول عقوبت این :شویم رو می همجازات زنا، با دو تصویر روب در بیان

 ,Abolfotuh, 1986, Vol. 9: 13; Gazor, 1958) مجازات زناکار در دنیا رجم، تازیاناه، طااعون  

Vol. 3: 290; Kashani, 1957, Vol. 4: 143 ) و هلاکات (Abolfotuh, 1986, Vol. 12: 

گوید:  رود و می روایت زنی است که نزد پیامبر می باره ینهای تأثیرگذار درا ز داستاناست. یکی ا( 319
گرداناد. زن از جهات دیگاری باه نازد       پیامبر از او روی برمی« .الله زنا کردم، مرا پاک کن یا رسول»

باار ساوم   گرداناد. زن بارای    کند و پیامبر دوباره از او رو مای  رود و همین جمله را تکرار می پیامبر می
کند. ابوالفتوح معتقد است پیامبر به جهات   دهد و تقاضای خود را مطرح می پیامبر را مخاطب قرار می
تاو او را  »فرمایاد:   گردد تا دفع حد کند و به زن چنین مای  ای می دنبال شبهه کراهت از اجرای حد، به

اش را  و پیش از آنکاه جملاه  « ودالله بیش از این ب یا رسول»گوید:  اما زن در پاسخ می« .ای بوسه داده
دهد که اگر برای بار سوم به زنا اعتراف کنی پیاامبر تاو را    تکرار کند یکی از صحابه به او هشدار می

 کند. سنگسار می
ام زیرا  من از این حقیقت آگاهم و به همین خاطر به اینجا آمده»گوید:  زن در پاسخ به صحابه می

اما پیامبر  ،کند زن برای بار چهارم به زنا اعتراف می« ذاب آخرت است.تر از ع مجازات دنیا برایم آسان
اماا زن در پاساخ   « .هماناا در عقال تاو خللای اسات     »فرماید:  کند و می هم به رجم او حکم نمی باز
از  یات پیامبر درنها« الله در عقل من خلل نیست، ولی شیطان بر من مستولی شد. یا رسول»گوید:  می

صحابه صحت عقل زن را تأیید  که یشناسید و هنگام عقل می ین زن را کاملایا آ پرسد که صحابه می
 (.Abolfotuh, 1986, Vol. 14: 70-71) کند پیامبر دستور رجم زن را صادر می ،کنند می

شدن از این گنااه، باه    شخصیت زن این روایت، از زناکاری خود شرمسار است و برای توبه و پاک
شهامت این زن در اعتراف به گناه و شجاعت و اصرار او در طلب مجازات، در شود.  پیامبر متوسل می

زن »، «زن ترساو اسات  »هاای رایجای همچاون     روایات دیگر نظیر نادارد. کانش ایان زن کلیشاه    
راند. ایان زن   کند و به حاشیه می را نفی می« شود زن در بدن خود خلاصه می»و « است العقل ناقص

کنش خود و میل به توبه، تصاویر ارزشامندی از شرمسااری را باه نماایش      فعال و اثرگذار است و با 
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گذارد. از سوی دیگر برخورد پیامبر با این زن و امتنا  ایشان از مجازات وی، وجه رحمانی گفتمان  می
 دهد. های این گفتمان را نشان می شریعت و گشودگی و انعطاف نظام قوانین و پاداش

شاود، تصاویرهایی اساتعاری و نماادین      ام زنا در آخرت ترسیم میآنچه در بیان مجازات و سرانج
یناد  ب صورت مردان و زنانی برهناه در تناور افروختاه مای     است. پیامبر در عالم خواب زناکنندگان را به

(Abolfotuh, 1986, Vol. 12: 243; Gazor, 1958, Vol. 5: 310-311; Kashani, 1957, 

Vol. 5: 285 .)هاا   شود که برخی آویخته از پستان ، پیامبر با زنانی مواجه میهمچنین در شب معراج
 ,Abolfotuh) شاوند  و برخی آویخته از پاها و نگونسارند که زناکنندگان و قاتلان فرزند معرفی مای 

1986, Vol. 12: 154; Gazor, 1958, Vol. 5: 243; Kashani, 1957, Vol. 5: 246.) 
شویم که در آن، جمااعتی حضاور    ای مواجه می معراج پیامبر با صحنهروایت دیگری از  بخشدر 

د و ننا ک مای دارند که با اینکه در مقابلشان گوشت پاکیزۀ پخته وجود دارد، گوشت پلید خام را انتخاب 
داند که همسران حلال و  خورند. در توصیف این صحنه، جبرئیل این جماعت را مردان و زنانی می می
، از دو جنبه با زناکاری «خوردن گوشت پلید»کنند. استعارۀ  ا و به نامحرمان میل میخود را ره یزۀپاک

مثابة نیاز اساسی و اصلی برای انسان  وجه شباهت دارد: اول آنکه نیاز جنسی، مانند نیاز به خوراک، به
 در نظر گرفته شده است و دوم آنکاه ایان نیااز هام بارای زناان و هام ماردان تصاور شاده اسات           

(Abolfotuh, 1986, Vol. 12: 133; Gazor, 1958, Vol. 5: 222; Kashani, 1957, Vol. 

5: 238.) 
آنجاا کاه قارآن از آبای       خورد سورۀ ابراهیم به چشم می 11 یةترین این تصاویر در تفسیر آ کریه

ای از خاون و چارک اسات کاه از      شود. ایان آب زرداباه   کند که به دوزخیان نوشانده می صحبت می
 ,Abolfotuh, 1986, Vol. 11: 263; Gazor) شاود  ی کافران و فروج زانیاان خاارج مای   ها ریش

1958, Vol. 5: 104; Kashani, 1957, Vol. 5:128 .) پس آنچه قرار است تشنگی اهل جهنم را
خود دارد  به ایان معناا    یتشود و این آب کارکردی ضد ماه از کافران و زانیان صادر می ،سیراب کند
آلاود، دو   کند. گوشت پلید و آب چرک فرونشاندن نیاز، خود رنج و درد بیشتری را ایجاد می یجا که به

گونه برداشت کرد  ایناز این تصویر، توان  شود. می خوراک اصلی جهنمیان، از گناه کفر و زنا صادر می
زناکاری سبب کفر و سهم عظیمی از عذاب جهنمیان را  اند و گناه کفر و زنا در کنار هم قرار گرفته که

ها و تصویرهای استعاری منفی  طور یکسان کلیشه در این بخش نیز هر سه مفسر تقریباً به شده است.
  شود. اند و حذف یا تغییر چندانی در این سه تفسیر دیده نمی زن را بازنمایی کرده دربارۀ
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 یریگ جهینت. 5

هاای   تاوان ردپاای کلیشاه    دهاد مای   های تفسیری نشان مای  های جنسیتی در روایت استعاره مطالعة
امار در درجاة اول متاأثر از زباان      یان اها دنبال کرد.  جنسیتی عرفی و فرهنگی را از میان این روایت

 یو در درجة بعاد، اساتفادۀ مفساران در برخا     یتی،جنس یها قرآن و استفادۀ قرآن از استعاره یاستعار
های مثبت بیشتر حول محور نقش مادری و  استعارهاست.  یتیجنس یاز نمودها یهاتو تشب یفاتوصت

( و 1جادول  نقش همسری زن شکل گرفته و صفاتی نظیر زایش، ابتادا و مهرباانی را در نظار دارد )   
ر های منفی جنسیتی بیشتر به نو  زن یا زن در نقش همسا  های منفی با تأثیرپذیری از کلیشه استعاره

پذیری از صفاتی است  های منفی، التذاذ ناموجه، فریبندگی، انفعال و خلل تعلق گرفته است. در استعاره
 (.2جدول که به زن نسبت داده شده است )

زن شار  »، «شاود  یزن در بدنش خلاصه ما » ،«زن کالا است»یزانة رایج نظیر ست زنهای  کلیشه
« ملجام  قطام و ابن»، «هاروت و ماروت»روایت  هایی نظیر روایتدر « مرد مالک زن است»و  «است
 زن زناکاار »، «زن اغواگر و موسی»ها نظیر  تبلیغ و در برخی روایت« زنان ناپارسای مکه و مدینه»و 
 به حاشیه رانده شده است.« زن و ذوالکفل»و « مجازات یپ در
 

 ها های جنسیتی مثبت در سه تفسیر و مبنای تجربی آن استعاره .1 جدول

 تفسیر مبنای تجربی استعاره نقش های مثبت استعاره شهکلی

ت
اس
ن 
ربا
مه
 و 
ده
این
ر ز
ماد

 

 هرسه ابتدا و اصل مادری الکتاب است حمد ام

 الجنان و گازر روض زایش مادری زمین مادر است

 الجنان و گازر روض مهر و زیبایی مادری ماه مادر است

 هرسه زایش مادری اصل ام است

 الجنان و گازر روض زایش مادری استدرخت مادر 

 هرسه مهر و رحمت مادری جبرئیل مادر است

ی 
بای
 زی
ت و
 لذ
زن

ت
اس

 

 هرسه بکارت و زیبایی همسری الرحمن عروس است

 هرسه گری و زیبایی جلوه همسری رود بیت مانند عروس به بهشت می محب اهل

 هرسه موجه و زیباییالتذاذ  همسری بهشت زن است

 هرسه موجه و زیبایی التذاذ همسری پاداش زن است
  

 ها های جنسیتی منفی در سه تفسیر و مبنای تجربی آن استعاره .2 جدول

 تفسیر مبنای تجربی استعاره نقش های منفی استعاره کلیشه

ت
اس
م 
جس
ن 
ز

 

 هرسه التذاذ جسمی شریک جنسی زن کالا است

 هرسه وابستگیالتذاذ جسمی و  همسری زن بدن است

 هرسه التذاذ جسمی و وابستگی همسری زن نعلین است
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 تفسیر مبنای تجربی استعاره نقش های منفی استعاره کلیشه

ت
اس
ل 
نفع
ن م
ز

 

 هرسه انفعال و اثرپذیری همسری زن فراش است

 هرسه انفعال و اثرپذیری همسری زن خانه است

 هرسه انفعال و سکون همسری زن عتبه است

ت
اس
ص 
ناق
ن 
ز

 

 هرسه پذیری خلل نو  زن است ضعیفهزن 

 هرسه پذیری خلل نو  زن استزن عورت 

 هرسه پذیری خلل نو  زن است زنخانه 

ت
اس
ر 
 ش
زن

 

 هرسه اعتباری فریبندگی و بی همسری دنیا عجوزه است

 هرسه فریبندگی و التذاذ ناموجه نو  زن زن شر است

 هرسه فریبندگی و التذاذ ناموجه نو  زن زن عذاب است

 هرسه التذاذ ناموجهفریبندگی و  نو  زن زن فتنه است

 هرسه فریبندگی و التذاذ ناموجه نو  زن شیطان زن است
 

اسات. در   یافتهنمود  یو دوزخ یبهشتاستعاری زن در دو وجه  یکرپ یری،تفس های یتروا یندر ا 
بکاارت، پوشایدگی،    یفاتی نظیار است و توصا  کاملو التذاذ  یمند بهره یندۀزن نما یکرپ ی،وجه بهشت

شود. از سوی  مثابة امر بهشتی تعریف می های پیکر زن به عنوان ارزش مستوری، زیبایی و وفاداری، به
خاود را نشاان    یو عذاب زناکاار  یطانش لتمث یبندگی،فر ی،زنانه، در اغواگر یکرپ یوجه دوزخدیگر 
اماا   ،زناان پرداختاه نشاده اسات     یاللذات بهشت، چندان به ام یفدر توصدیگر اینکه  نکتة .دهد یم

 است. ی به میل جنسی زنان شدهاشارات مختصر و محدود
هاا   در استعاره یچندان ییردر بازۀ قرن ششم تا دهم، تغ ینالصادق منهجتا  الجنان روضدرمجمو  از 

سه مفسر  ینا یکسانامر از نگرش  ینو ا شود ینم یدهد ها یتروا ینامنفی در  یتیجنس های یشهو کل
های جنسی مثبت کمی متفاوت  استعاره دربارۀ(. این مقایسه 2جدول کند ) یم یتموضو ، حکا ینبه ا

های مثبت که باین ماادر و طبیعات تنااظر برقارار       ، برخی از استعارهالصادقین منهجاست و در تفسیر 
های مثبت از یاک ساو و بازنماایی یکساان      (. حذف برخی استعاره1جدول کند، حذف شده است ) می

های منفی  ها و استعاره آن است که در گذر زمان، کلیشه دهندۀ نشانهای منفی از سوی دیگر،  استعاره
  سمت تقویت حرکت کرده است. تنها تضعیف نشده، بلکه به در این سه تفسیر نه

 

 تعارض منافع. 6

و حاصال   یدهباه چاان نرسا    یو خارج یداخل یاتنشر یک از یچاثر در ه ینا یسندگان،نوبنا به اظهار 
 یندارند. ا یتو رضا ینسبت به انتشار آن آگاه یشاناست و ا یسندگاننو یتمام یپژوهش های یتفعال
صاورت نگرفتاه اسات.     یتخلاف و تقلبا   یچانجام شاده و ها   یو مقررات اخلاق ینطبق قوان یقتحق
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 و اسات،  نویساندۀ مسائول   ۀپژوهش به عهد یمال یانارض منافع و حامتع یگزارش احتمال یتمسئول
 .گیرند یبرعهده م را ذکرشده موارد مسئولیت ایشان
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